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هشت فرمان در پيچ و خم هشت سال

مبارزه با مفاسد اقتصادي
مهدی احمدی

"تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌‏اند، عزم جدى مسئولان را به اقدام در این امر اساسى و حیاتى نوید می‌دهد. حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همتى سستى‏ ناپذیر می‌طلبد. جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه اى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوى را باید مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند."

"خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏ گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‏ قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى ‏اغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پیشگیرى کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد." (فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب،20 ارديبهشت80)
اشاره

يكي از معضلاتي كه كشور از سال‌هاي پس از جنگ تاكنون با آن مواجه بوده، موضوع مفاسد اقتصادي است که امروزه به عنوان یکی از چالش‌های مهم نظام و در سطح یکی از معضلات عمده و کلان کشوری مطرح بوده و در صورت نپرداختن جدی به آن، چه بسا در آینده دست‌اندازی‌های بیشتری بر نظام صورت پذيرد.
در اين رابطه در سال‌های گذشته فراوان گفته و نوشته شده است، اما متاسفانه همه این‌ها تنها از بعد سیاسی و شعاری به موضوع پرداخته شده است.
دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامي كه منجر به صدور فرمان هشت ماده‌اي ايشان در مبارزه با مفاسد اقتصادي شده است یک مطالبه عمومی است. ایشان از زبان جامعه با مسوولان درباره به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی سخن میگویند. در واقع با گذشت بیش از هشت سال از شکل‌گیری و صورت‌بندی جریان مقابله با فساد، هنوز در فاز اجرا، پاسخ دقیق و قانع‌کننده‌ای به این مطالبه اجتماعی و سیاسی داده نشده است. 

امنیت نظام، پایداری و تحرک بنیادهای توسعه‌مدارانه کشور، وابسته به سلامت روند اقتصادی و اطمینان از پشتوانه مقابله با مفاسد و معضلات اقتصادی است. سرپوش گذاشتن بر وقایع سهمگین و پنهانکاری تنها راهی برای فرار از واقعیات است. 
لذا برای علاج واقعه باید به بررسی عوامل مؤثري پرداخت که شکل‌گیری مفاسد را فراهم می‌کند اين عوامل از حوزه باور به مبارزه با مفاسد اقتصادي به عنوان يكي از مهمترين پاشنه آشيل‌هاي نظام كه مي‌تواند تبعات جبران ناپذير اقتصادي و اجتماعي را بر كشور تحميل نمايد گرفته تا حوزه تقنين و نقص در قوانين و حوزه قضا و .... گسترده است، لذا مي طلبد با اقداماتی مدون مسیر ایجاد و زایش چنین تهدیدهایی را احصاء و در نهایت به سمت سلب حرکت مجرمانه اقدام نمود. 

سابقه منشور مبارزه با فساد

به دنبال تيز بيني و احساس خطري كه مقام معظم رهبري از شكل‌گيري اين جريان آلوده در ساختارهاي نظام نمودند در طول 16 سال دولت‌هاي احزاب كارگزاران و مشاركت و در دو مقطع حساس انقلاب، پيشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادي شدند و هشدارهاي لا‌زم و راه حل‌هاي مناسب را براي آن ارايه فرمودند.

يك بار در نيمه نخست دهه هفتاد و در دوران دولت آقاي ‌هاشمي با طرح بحث ثروت‌هاي بادآورده، و ذكر پيآمدهاي منفي آن، خواستار مبارزه بي امان با آن شدند و بار ديگر در اوايل سال هشتاد و در دوران دولت آقاي خاتمي با صدور فرمان هشت ماده‌اي، بر مبارزه همه جانبه قواي سه گانه و مسؤولان با فساد اقتصادي شدند.

در بخشي از آن منشور آمده است: "امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها از صحت و سلا‌مت ارتباطات حكومتي و امانتي و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.

اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتياز طلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصار جو، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب،‌ همه احساس ناامني و نااميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه بخصوص دو قوه مجريه و قضاييه است."

به رغم استقبال گسترده مردمي ‌از فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري و فرمان فوق، متأسفانه نه در دوران آقاي هاشمی و نه در دوران آقاي خاتمي و مجلس ششم تلا‌ش چنداني براي تحقق بخشيدن به آن صورت نگرفت و عليرغم تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور رؤساي قواي سه گانه در آن، جز چند حركت جزيي از سوي قوه قضاييه شاهد هيچ حركت برجسته و اميدوار كننده‌اي نبوديم.

از مجلس ششم و دولت مدعي اصلاحات كه شعار توسعه سياسي را در سرلوحه كار خود قرار داده بود، انتظار مبارزه با فساد امري غير متوقع بود. لکن با تغيير مجلس و دولت و روي كارآمدن اصولگرايان انتظار اين بوده و هست كه مسأله مذكور با جديت و هماهنگي بيشتر روِساي قوا پيگيري شود.

بي‌ترديد در پنج سال اخير، دولت آقاي احمدي نژاد كه به پاكدستي و مبارزه با فساد معروف و مشهور است، توانسته است با اهرم‌هاي مختلف در بستن گلوگاه‌هاي فساد موفقيت‌هاي خوبي كسب كند؛ امّا ایجاد خلل در ستاد عالي مبارزه با مفاسد اقتصادي و كند شدن روند مبارزه با فساد در دستگاه قضايي و در حاشيه امن قرار گرفتن دانه درشت‌ها باعث شد بيانيه هشت ماده‌اي رهبري درباره ضرورت مبارزه با مفاسد همچنان بر زمين بماند! 
به نظر مي‌رسد كه اكنون كه برخورد با مافیای هزارتوی اقتصاد ایران که سالها با پشتوانه قدرت سیاسی و در چارچوب «اقتصاد سیاسی رانتی» قدرت یافته، با روی کار آمدن دولت عدالت‌محور شکل تازه‌ای به خود گرفت. اما آنچه در امر مبارزه با فساد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است شناخت بسترهای فساد است بی شک مافیای فساد اقتصادی در ساختارها و نهادهای فسادزا عبور کرده كه مبارزه با آن نيز محتاج یک هجمه سیستمی و مبارزه ساختاری است بنابراین لازمه اين مبارزه شناختی همه جانبه در این مسیر است. 

نقص قوانين در تعريف مفاسد اقتصادي 

امروزه نكته قابل تامل در مبارزه با مفاسد اقتصادي، محدود بودن شمول مفاسد اقتصادي و به عبارت ديگر قرار نگرفتن بسياري از فعاليت ها و اقدامات اقتصادي و اداري در مجموعه مفاسد اقتصادي و اداري است. در اقتصاد هايي همچون ايران، وجود قوانين و مقررات متعدد و بعضاً متناقض و عدم تعريف شفاف از مفاسد اقتصادي شرايط مبارزه با مفساد اقتصادي را نيز پيچيده‌تر كرده است.

متاسفانه ما هنوز در متون حقوقی و قانونی خود تعریف صریح و روشنی از مفاسد اقتصادی نداریم ولی این عبارت چنان که در ذهنیت جامعه شکل گرفته، به گروهی از مفسده‌ها در ارتباط با سوءاستفاده‌های مادی افراد به اشکال قانونی و یا غیرقانونی اطلاق میشود. 

مصادیق جرایم اقتصادی در کشور ما را میتوان در قوانیني همچون:

قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، 
قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، 
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، 
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، 
مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، 
قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول، 
قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی، 
قانون مبارزه با پولشویی، 
و نهایتا مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) جستجو كرد كه هرچند با بررسي قوانين موجود به راحتي مي‌توان دريافت كه متاسفانه در قوانین موجود تعریفی مشخص و جامع از فساد اقتصادی به عمل نیامده و همین مساله نیز باعث برداشت‌های مختلف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است. این در حالی است که افکار عمومی و بخشهایی از حاکمیت، معنای خاصی از مفهوم فساد اقتصادی در ذهن دارند که همين برداشتهای متفاوت از ماهیت مفاسد اقتصادی روند مبارزه با آن را کند و گاه به طور کلی تغییر داده است. 
و در واقع در قوانین موضوعه، اين مفهوم كه آن دسته از اقداماتی که به واسطه بهره‌مندی از مقام و موقعیت دولتی یا قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات مملکتی (اعم از سیاسی، نظامی، قضایی، اداری و...) یا سوءاستفاده از منابع اطلاعاتی، سیاسی و بهره جستن از ضعف ساختار و تئوریک (که در بخش لایه‌های فساد توضیح داده خواهد شد) و امثال آن، امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع یا استفاده از فرصتهای غیرقانونی و تبعیض‌آمیز یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم مي‌آورد به عنوان مفاسد اقتصادی مغفول مانده است. 
سلب اعتماد عمومي بزرگترين آفت

یکی از عوارض اصلی ناشی از رواج مفاسد اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام حاکم است؛ چنانکه در ماده یک فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است: ...« تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» 

اعتماد عمومی یک جامعه به حکومت خود از پشتوانه‌های مهم و اساسی برای هر دولتی محسوب می‌شود و با اتکا به آن، هم در صحنه داخلی قادر به سیاستگذاری و اجرای تصمیمهایش است و هم در بعد بین‌المللی بهتر میتواند دیپلماسی فعالی را به نمایش گذارد.
نقش قوا در برخورد با مفاسد در منشور هشت فرمان

مقام معظم رهبري در فرمان هشت ماده‌اي به نقش و وظايف قواي سه گانه اينگونه اشاره فرمودند:

"قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصرآلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد، بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است." 

نقش قوه مقننه

عرصه تقنین و اجرای قانونگذاری و نظارت، دو کارکرد مهم قوه مقننه است، برهمین مبنا این قوه نقش ویژه و عظیمی در مبارزه با پدیده مفاسد اقتصادی بازی میکند. پیچیدگی، ابهام، تعارض، عدم شفافیت، عدم هماهنگی قوانین با یکدیگر و فقدان کارشناسی لازم و شتابزدگی در وضع مقررات از آسیبهای مهم در حوزه قانونگذاری است که بستر مساعدی را برای تشکیل و تعمیق فساد فراهم می‌آورد. قوانین ضعیف، اعمال مفسده برانگیز را توجیه می‌کنند و امکان برخورداری از منافع موجود در درون سیستم را تسهیل می‌نمایند. بنابراین حتی در زمانی که با قوانین ضعیف و ناکارآمد اقدام به اصلاح امور اقتصادی نیز شود، علاوه بر ناکامی در اصلاح این آسیبها، روند جدیدی به وجود می‌آید که خود نیز عامل بروز فساد می‌شود. ضعف قوانین علاوه بر فرصت‌سازی برای افراد کارچاق‌کن، گاه مخاطبان قانون (مردم) و مجریان آن (اعم از مدیران اداری و دادرسان قضایی) را نیز به طور ناخواسته در دامان فساد گرفتار می‌کند. 

نقش قوه قضاييه
خلاها، نقایص و موانع حقوقی قضایی متعددی بر سر راه مبارزه جدی با فساد اقتصادی وجود دارد که مرتفع شدن آنها نیازمند عزمی جدی و همه‌جانبه در تمام قوا و مسوولان کشور است. در غیر این صورت معضلات و بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متوجه کشور خواهد شد. 

لذا یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه به منظور پیشگیری از مفاسد اقتصادی شناخت لايه هاي فساد و ریشه‌یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راه‌کارهای مناسب برخورد با آنها است.
لایه هاي فساد در اقتصاد ایران 

آنچه در تجربه اقتصاد سیاسی ایران قابل بررسی است شناخت لایه‌های چندگانه فساد است که در روند مبارزه با فساد اقتصادی مغفول مانده است.
تجربه اقتصاد ایران حاکی از لایه‌بندی چندگانه فساد بوده که تا به امروز اغلب دولتها بیشتر توجهشان به لایه ابتدایی و رویه آن خلاصه شده است.

1. فساد ناشي از «بی‌تقوایی»،
2. فساد ناشي از «ساختارهای فسادزا»،
3. فساد ناشي از «مبانی تئوریک و علوم وارداتي».
فساد ناشي از «بی‌تقوایی»
در این بخش از مفسده مانند رشوه، کلاهبرداری، دزدی، اختلاس و... که قوانین کیفری در قالب معینی آنرا جرم تلقی کرده، طی سالهای گذشته، برخوردهای قابل دفاعی با آن صورت گرفته است. 

مبارزه با این لایه بدون هرگونه مقاومتی در جامعه و اغلب بدون هزینه انجام می‌شود. گرچه در مواردی که پای ارکان قدرت به این لایه از فساد باز میشود، نوعاً حمایتهای سیاسی و تحرکات حزبی برای مشروعیت بخشی به آن به راه میافتد. 

فساد ناشي از «ساختارهای فسادزا»  
اما با گذر از این لایه، به بخش زیرین و دومی می‌رسیم که گرچه طی چند سال اخیر توجه بیشتری بدان شده است لکن هنوز در موارد بسیار زیادی در تغییر ساختارهای آن با خلاء قانونی و هم‌پوشانی‌ها و تعارض‌ها مواجهیم. این لایه مربوط به ساختارهای فسادگونه در بستر اقتصاد است. این بخش که به نظر می‌رسد از مهمترین لایه‌های فساد تلقی می‌شود، جایگاه ویژه‌ای در ساخت و ایجاب فساد نوع اول دارد. 

از مهمترین نتایج این بستر از فساد پیدایش معنی‌دار فساد تحت عنوان اقتصاد پنهان است. این بخش که گرچه با نوع اول لایه‌های فساد نمود می‌کند اما تمایزش به بسترهای قانونی و طبیعی تحقق آن مربوط می‌شود. شاید بتوان ضریب نفوذ این بخش از اقتصاد را با میزان و سهم پول‌شویی در اقتصاد سنجید. 

فساد ناشي از «مبانی تئوریک و علوم وارداتي»
با گذشت از لایه اول موسوم به «بی‌تقوایی» و لایه دوم به نام «ساختارهای فسادزا» به لایه زیرین می‌رسیم که متاسفانه تا به حال هیچ توجه قابل توجهي به آن صورت نگرفته است. در واقع ساختارهای سیاه و فساد ساز نوعی وامدار این لایه و نتیجۀ لایه اول محسوب می‌شوند. 

آنچه ساختارهای جامعه اقتصادی ما را می‌سازد و به آن وجهه قانونی، مدنی و حتی علمی می‌دهد وجود تئوریها و آموزه‌هایی است که از درون خود فساد می‌پروراند. 

وجود برخی تئوریها و آموزه‌هایي که به طور وارداتی از غرب اخذ شده و بدون هرگونه انطباق سیستمی با اقتصاد ایران آموزش و اجرا می‌شود از نمودهای این لایه از فساد است. 

وجود تئوریهای نسخه نشده غربی در مجامع آکادمیک کشور، ما را پیشاپیش به سمت یک فساد نهادمند سوق میدهد. 

نمونه آشکار این لایه، پدیده بهره و سهم آن در تار و پود اقتصاد تئوریک و به تبع آن انتقال آن در نظام اقتصادی کشور است که می‌تواند زیرساختهای اقتصاد کشور را پوسانده و نهایتا آن را ویران سازد، و یا مواردی مثل تعیین نرخ دستمزد براساس نظام عرضه و تقاضای بازار که آغاز بی‌عدالتی و تبعیض در کشور و رشد آسیب‌های اجتماعی است در این لایه اتفاق می‌افتد. 

هرچند دولت نهم و دهم به جد توانست فصل نوینی با ادبیات جدیدی از امر مبارزه با مفاسد اقتصادی براه اندازد اما هنوز جریاناتی در کشور هستند که برمبنای همین علوم وارداتی و تک ساختی بدون توجه به نظام سیستمی کشور منادی قرائتی از توسعه هستند که هزینه آن گذار از یک دوره نامعلوم(!) تبعیض و طبقاتی شدن جامعه است. 

در هر حال شناخت و توجه به لایه سوم از فساد جزء ضروريات مغفول مانده لکن مبارزه همه جانبه و همه‌گیر با فساد اقتصادی است که نیازمند یک نهضت علمی و نرم‌افزاری است. 
امید می رود دولت دهم با عزم راسخی که در امر مبارزه با فساد دارد بتواند در رویارویی با لایه‌های سه‌گانه فساد عالمانه و مقتدرانه تصمیم‌گیری و عمل کند.
سیاست‌های فسادزا 
با کمی دقت در مبانی فساد می‏توان بخشي از عوامل موثر در ایجاد فساد را در سياست‌هاي فسادزا و نقش دولتها و ابزار حکومتی، ماهیت نظام سیاسی جامعه، دستگاه قضائی و مقررات مالیاتی هر کشور جستجو کرد. هرچقدر دیوانسالاری و دولت بزرگ باشد زمینه‏های بروز فساد بیشتر می‏گردد. لذا باید توجه داشت تا سياستهايی كه در دل خود زمینه‏های بروز فساد را بیشتر فراهم می‌کنند را حذف نمود؛ سیاست‌هایی همچون:
۱) وجود دو یا چند نرخی بودن کالا و خدمات 

۲) چند نرخی بودن ارز که خوشبختانه طی چند سال اخیر تغییر یافت 

۳) عرضه یارانه‌ای برخی کالاها و خدمات و تفاوت قیمت آن با بازار 

۴) انحصارات غیردولتی 

۵) روش واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی 

۶) عدم شفافیت اطلاعات و محدودیت عموم در دسترس به اطلاعات 

۷) عدم شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی و شایسته‌پروری 

۸) احساس وجود مصونیت قانونی برای مقامات 

۹) ضعف بازرسی و نظارت 

۱۰) خفیف بودن مجازات و ضعیف بودن جنبه‌های بازدارندگی 

۱۱) تعللهای قضایی و فرسایشی شدن پرونده‌های جرم و... 

اساسي ترين راهبرد مبارزه با فساد كدام است؟

حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه اساسي‌ترين راهبرد برای رویارویی جدی با فساد اقتصادی در شرایط اقتصاد ایران كدام است و از چه اولویتی برخوردار است؟ راهبرد امنیتی ـ قضایی یا راهبرد اقتصادی؟
مهم انتخاب راهبردی است که با هزینه‌های کمتر، منافع بیشتری را در مبارزه با مفاسد اقتصادی تامین کند. باید به این نکته توجه جدی داشت که راهبرد صِرف امنیتی قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اساسا زمانی پاسخگو است و میتواند کارکرد موثری داشته باشد که اقدام به فساد اقتصادی در میان فعالان اقتصادی و سیاسی یک امر استثنایی باشد، اما مادامی که درآمدهای انتظاری ناشی از اقدام به فساد اقتصادی به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصادی و سیاسی، بسیار بالاست و انگیزه قوی را برای فساد اقتصادی فراهم میکند، اقدام به فساد اقتصادی تبدیل به یک رویه، قاعده و امر شایع میشود. قطعا در چنین زمینه فسادخیزی، انتخاب راهبرد درست در مبارزه با فساد اقتصادی، راهبردی است كه پرهزینه، ناکارآ و از پیش شکست خورده نباشد.
لذا نكته مهم دستیابی به شرايطي است که زمینه‌های ایجاد فساد اقتصادی را به حداقل کاهش دهد.
با توجه به آسیب‌شناسی فوق، راهبرد مبارزه با فساد اقتصادي باید در نگاه بنیادين و رویکردي به اقتصاد و مفاسد اقتصادي تغییر کرده و با اجرای سیاستهای درست اقتصادی، به مداخلات گسترده پایان داده شود. سياست‌هايی همچون: 
1. پایان بخشیدن به مداخله در سیستم قیمتها.
2. رفع محدودیتهای قیمتی.
3. آزادسازی چرخه اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی/
4. از بین بردن رانتهای اطلاعاتی.
5. آزادسازی بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق آزادسازی نرخ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکی.
6. رفع محدودیتهای غیر تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی‌ها در واردات و کاهش محدودیتهای تعرفهای.
7. اجراي هدفمندي یارانه.
8. تسريع در اجراي روند خصوصی‌سازی مطابق اصل 44 قانون اساسي.
9. رفع انحصارات دولتی.
10. قانونمند شدن و شفاف شدن رویه‌های اعطای انواع مجوزهای کسب و کار.
و شايد به اجمال بتوان راهكارهاي مقابله با فساد را در چهار حوزه زير تقسيم بندي كرد:

1. فراهم آوردن امكان مبادله آزاد اطلاعات و نقد قدرت و طبيعتاً حراست از حقوق و برابري شهروندان و آزاديهاي مدني.

2. فراهم آوردن فرصتهاي برابر در رقابتهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و اداري.

3. گشودن راههاي مشاركت همه شهروندان در فرآيند تصميم گيري. 

4. تقويت ساز و كارهاي كنترل سوءاستفاده از قدرت در همه سطوح و همه زمينه ها.

نتيجه گيري

مبارزه با فساد مالی بدلیل ابعاد گسترده و پیچیده آن نیازمند مشارکت فعال دولت و نهادهای تقنيني و قضائی است كه در ابعاد؛ تعريف شفاف مفاسد اقتصادي، شناخت لايه هاي فساد و کشف فساد و شفاف‏سازی در نوع اقدامات انجام گرفته می‌بایست مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرد که این امر نیازمند عزم ملی و استفاده از اشخاص پاکدامان در این خصوص می‌باشد.

1. فقدان یک عزم ملی و اراده آهنین در برخورد با فساد توسط کلیه مسئولان مملکتی.
2. نبود یک مدیریت هماهنگ و واحد بین قوای سه‏گانه.
3. سیاسی شدن موضوع حمایت از خلافکاران.
4. نفوذ عوامل فساد در دستگاههای تصمیم‏ساز و تصمیم‏گیر.
به عنوان موانع جدی مبارزه با فساد به شمار می‏روند. و مهمتر از آن نوع تفکری خاص که مدعی است مبارزه با فساد مالی ممکن است باعث فرار سرمایه و ناامنی اقتصادی کشور گردد لذا علاقه‏مند به اجرای مبارزه با مفاسد مالی نمی‏باشند. 

هرچند براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، تجربياتي پر ارزش و منشوري روشن و قاطع بنام فرمان هشت ماده‌اي رهبر انقلاب (صادره در 20 ارديبهشت80) در اختيار داريم و ديگر اينكه براي مبارزه با فساد چه بايد كرد و چرا بايد با فساد مبارزه كرد، جايي و بهانه اي باقي نمانده است، لكن اكنون مبارزه موثر با فساد، بيش از هر زمان ديگر «همت مضاعف و كار مضاعف» مي‌طلبد. لذا مسؤلين امر می‌بایست با شناخت دقيق ابعاد مختلف اين مبارزه تمام تلاش خود را در زمينه اجرايي نمودن منشور هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب كه يك مطالبه و خواست عمومي و نقطه عطف جهش اقتصادي و سياسي است به عمل آورند.



















  اقتصادي





5








